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پيشينه و مفاخر استان

آيا با پيشينيهٔ تاريخی استان خود آشناييد؟ می دانيد کدام اقوام و تمدن ها در اين منطقه شکل گرفته اند و چه دستاوردهای مهمی 
را به يادگار گذاشته اند؟

استان آذربايجان غربی به دليل موقعيت منحصر به فرد جغرافيايی در تمام قرون و اعصار چهار راهی برای عبور ملل و مرکزی 
برای تجارت بوده و از طرف ديگر محل برخورد اقوام، فرهنگ ها و تمدن های مختلف بوده است. ما در اين درس شما را با پيشينه و 

ويژگی های تاريخی استان آشنا می سازيم.

سکونت اوليه در استان(غارنشينی)
تاريخ و پيشينهٔ يک ملت همواره هويت و شخصيت يک جامعه را می سازد. در اين بين استان آذربايجان غربی به عنوان گوشه ای 
از خاک ايران عزيز با داشتن آثار متعدد تاريخی از قدمت و پيشينه ای بس طولانی برخوردار بوده است. يافته های باستان شناسی در 
استان نشانگر آن است که قديمی ترين آثار در آذربايجان غربی به دورهٔ پارينه سنگی ميانی و  به حدود ۴۰ هزار سال قبل از ميلاد می رسد. 
در اين دوران آب و هوای استان گرم و بارانی و پيرامون آن جنگل و پر از مرداب و حيوانات وحشی بوده است. انسان ها در اين 
دوران در غارهای طبيعی نزديک رودخانه ها می زيستند و از طريق شکار امرار معاش می کردند و ابزارآلات سنگی را از سنگ چخماق 
می ساختند و حيوانات بزرگ از جمله گوزن ، آهو و... را شکار می کردند. مدارک فرهنگی اين غارنشينان به استناد ابزارهای سنگی 
به دست آمده به فرهنگ (لوآ لو آزين جديد) معروف است و اين مدارک تاکنون از دو محل به نام های غار تمتان در نزديکی دهکدهٔ 

تمتمان و غار داوار زاغاسی در مجاورت روستای ميرآباد اروميه که هردو در کنار رودخانهٔ نازلو قراردارند، به دست آمده است.

درس دهم : پيشينۀ تاريخی استاندرس دهم : پيشينۀ تاريخی استان

 ـکنار  غارتمتمان   ـ شکل ۱ــ۴ــ 
رودخانه نازلو(نازلوچای)
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آغاز روستانشينی در استان
نتايج تحقيقات باستان شناسی حاکی از آن است که تا اوايل هزارهٔ ششم قبل از ميلاد آثاری از سکونت انسان در استان مشاهده 
نام های  به  تپه  دو  در  و  اروميه  درياچهٔ  شمال  در  را  اوليه  روستاهای  قديمی ترين  از  مدارکی  توانسته اند  باستان شناسان  اما  است  نشده 
اهرنجان (سلماس) و قره تپه (جاده سلماس طسوج) در دورهٔ بعد از آن به دست آورند. مردم اين روستاها کشاورز و دامدار بوده اند و 
ظروفی سفالی می ساخته اند که در آن خميره های گل و گياه و کاه به طور ناقص پخته می شده است. اين ظروف در دو نوع ساده يا منقوش 
ساخته شده، موضوع نقش های آن خطوط سادهٔ هندسی بوده است. در اين روستاها ابزارهای سنگی زيادی به دست آمده است که 

شامل تيغه های  بلند و ابزارهای سنگی کوچک و بزرگ ديگر است که همه از جنس اُبسيدين می باشند.

شکل ۳ــ۴ــ ابزار سنگی مکشوفه از اهرنجان سلماسشکل ۲ــ۴ــ وضعيت فعلی اهرنجان سلماس

از اين محل ها سنگ ساب ها، کوبيدنی های سنگی، درفش های استخوانی و سردوک های سفالی که به پشم ريسی مربوط است به 
دست آمده است. به واسطهٔ فراوانی اين ابزارآلات کوچک و بزرگ ابسيدينی، اهرنجان را در هزارهٔ ششم پيش از ميلاد به مرکز تهيه و 

صدور صنايع ابسيدينی در شمال درياچهٔ اروميه معرفی کرده اند.
از نيمهٔ دوم هزارهٔ ششم ق.م به تعداد روستاهای استان افزوده می شود. از مهم ترين روستاهای اين دوره می توان به حاجی فيروز 
مستقل از هم بنا شده و دارای نقشه  ساختمانی به طور  (دشت سلدوز) و جلبر (اروميه) اشاره کرد. در تپهٔ حاجی فيروز واحدهای 

ساختمانی مربع و مستطيل بوده  اند.
از مهم ترين دست سازهای مردم حاجی فيروز می توان به ظروف سفالی دست ساز چون کاسه، کوزه، فنجان خمره  ذخيرهٔ آذوقه و 

سينی پوست کنی اشاره کرد. سفال های حاجی فيروز که خميرهٔ گل و گياه داشته اند، در دو گروه ساده و منقوش ساخته شده اند.
تپهٔ پيزدلی در روستای بارانی نقده (نزديک سد مخزنی حسنلوی کنونی) از نظر ، گاه نگاری فرهنگ های پيش از تاريخ منطقه در 

مرحلهٔ بعد از فرهنگ حاجی فيروز قرار دارد و به فرهنگ دالما (قدمت ۴۱۰۰ ــ ۴۸۰۰ ق.م) معروف است.
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از آثار مربوط به پيزدلی می توان به سفال های ساده و منقوش با موضوع نوارهای افقی و موازی، ابزارهای سنگی و ابزارهای 
ابسيدينی سردوک های از گل پخته و درفش های استخوانی اشاره کرد.

آغاز شهرنشينی اوليه در استان
تحولات  شاهد  ما  استان  ق.م  چهارم  هزارهٔ  پايان  در 
تازه ای بود. در اين دوره مهاجران زيادی وارد اين بخش از 
و  سکونتگاه ها  تعداد  به  درنتيجه،  و  شدند  کشور  غرب  شمال 
مراکز جمعيتی افزوده شد. اين مردم، کوچرو و دامدار بودند 
به  مردم  اين  فرهنگ  می کردند.  زندگی  مدور  خانه های  در  و 
فرهنگ ماوراء قفقاز۱ مشهور شده است. اين زمان مصادف با 

آغاز شهرنشينی در استان است.
آثار و ابنيه و مساکن مردم اين دوره در استان بسيار زياد 
است؛ و از آنها که انواع و اقسام ظروف سفالی در رنگ های 
کنده  تزيينات  با  يا  و  ساده  به صورت  براق  خاکستری  و  سياه 

باقی مانده است.
محلی  به  می توان  آنها  سکونتگاه  مراکز  مهم ترين  از 
گيجلر  تپه  (خوی)،  داغی  دوز  الدين،  ضياء  قره  سه راهی  در 
اروميه  تپهٔ  گوی  اروميه  باغستان  روستای  در  نخجوان  تپه  يا 
و  ربط  منطقهٔ  که  است  گفتنی  کرد.  اشاره  سلماس  هفتوان  و 
سردشت در اين دوره در حوضهٔ فرهنگی بين النهرين قرار داشت 
و زودتر از ساير مناطق استان وارد دوره ٔ شهرنشينی شده بود.       

شکل ۴ــ۴ــ نمونه ای از سفال های تپۀ گيجلر اروميه

شکل  ۵   ــ۴ــ نمايی از شمال تپۀ گيجلر اروميه

شکل ۶ ــ۴ــ ظروف سفالی تپۀ 
پيش  دوم  سلماس(هزارۀ  هفتوان 

از ميلاد)

 ـ ۴ ــ پـلاک مفرغـی  شکل  ۷ ـ
مکشوفه از گوی تپه (نيمه دوم 

هزاره دوم پيش از ميلاد)

 ١ــ در ايران به فرهنگ کورا ــ ارس مشهور است.
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از هزارهٔ سوم ق.م تا آغاز هزارهٔ اول ق.م با وجود بدون تغيير بودن و به ميان آمدن اسامی گوتی ها و لولوبی ها هنوز ترکيب قومی 
مردم استان در اين دوره کاملاً مشخص نيست.

اما ترکيب قومی منطقه در هزارهٔ اول ق.م به استناد وجود لوحه ها و کتيبه ها روشن می شود. در اين عصر پارسواها، بييانيا، 
هوری ها، نايری ها، موصا صيری ها، آشوری ها و ماناها اقوام ساکن در حوضهٔ درياچه اروميه را تشکيل داده بودند.

شکل گيری تمدن ها و دولت های محلی در استان
از هزارهٔ اول ق.م چندين دولت مهم در منطقه وجود داشتند که با اهميت ترين آنها دولت مانا بود.

الف) دولت مانا: اين دولت در قرن های هفتم و   هشتم ق.م سرزمين های جنوبی درياچهٔ اروميه را در اختيار داشتند. مرکز 
حکومت اين دولت زيرتو بود که آثار آن در نزديکی بوکان در تپهٔ قالايچی شناسايی شده است. رسم الخط اين کشور آرامی بود. در 
رأس اين کشور پادشاهی قرار داشت که امور مملکتی را با مشورت شورای شيوخ اداره می کرد. دولت منطقه ای مانا در تعاملات 
سياسی منطقه نقش فعالی داشته و براساس صلاحديد گاهی به نفع و گاهی به ضرر دولت آشور و يا امپراطوری اورارتو وارد جنگ 
می شدند. اداد بزرگ ترين خدای مردم مانا بود. فرهنگ و تمدن مانا تقريباً در سطح تمدن اورارتو قرار داشت. يانزو، آزا، الوسونو از 

پادشاهان اين دولت بودند. مردم مانا کشاورز و دامدار بوده و پرورش اسب نيز در بين آنها رايج بوده است.

شکل ۸ ــ۴ــ قالايچی بوکان

شکل ۹ــ۴ــ تصوير انسان بالدار بر روی آجر
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از آثار به دست آمده از هزارهٔ اول ق.م می توان به تپهٔ حسنلو در دشت سلدوز که يکی از مراکز حکومتی متعلق به اين دوره است، 
اشاره نمود. دراين تپه ۱۰ طبقهٔ فرهنگی ــ تاريخی  شناسايی شده است که طبقهٔ چهارم آن معماری عظيمی مشتمل بر تالارها، بناهای 
مذهبی، فضاهای باز اجتماعی با اشيای ذی قيمت که مهم ترين آنها جام حسنلو می باشد، به دست آمده است. اين جام از شهرت جهانی 

برخوردار است و در بدنهٔ آن موضوعاتی دربارهٔ باورهای مذهبی متعلق به ساکنان زاگرس حک شده است.

شکل ۱۰ــ۴ــ تپۀ حسنلوــ دشت سلدوز نقده

حسنلو  منطقۀ  در  شده  يافته  حسنلو  زرين  جام  ۱۱ــ۴ــ  شکل 
نقده ( نيمه نخست هزارۀ اول پيش از ميلاد)                

شکل ۱۲ــ۴ــ اشيای مکشوفه از حسنلو نقده ( نيمه نخست هزارۀ اول پيش از ميلاد)
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يکی ديگر از مراکز حکومتی متعلق به سدهٔ هفتم و هشتم ق. م (که فعلاً نام آن مشخص نيست)در منطقهٔ جنوب غربی استان در 
ربط از توابع سردشت بوده است.از اين محل خطوط ميخی منقوش روی آجر به دست آمده است.

مهم ترين  از  ديگر  يکی  اورارتو:  دولت  ب) 
اورارتو  امپراطوری  زمان،  آن  در  منطقه  قدرت های 
ق.م  هشتم  و  هفتم  قرون  در  امپراطوری  اين  بود. 
را  استان  غرب  و  مرکز  شمال،  از  وسيعی  بخش های 

تحت قلمرو خود داشت.
امپراطوری  و  بود  آرامو  اورارتو،  دولت  بانی 
اين دولت توسط ساردوری اول تأسيس شد. مرکزيت 
مرکز  اول  ساردوری  بود.  آرزاشکو  ابتدا  دولت  اين 
اين دولت را به نزديکی وان منتقل کرد و آن را توشپا 

ناميد.                      

شکل ۱۳ــ۴ــ تپۀ ربط سردشت و آثار مربوط به آن

شکل ۱۴ــ۴ــ کتيبۀ کله شين اشنويه
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امپراطوران  ازجمله  دوم  رؤسای  و  اول  منوآ، آرگشتی، رؤسای  اشپوئينی، 
در  اورارتو  از  شده  شناخته  شهر  بزرگ ترين  بسطام  دژ  بوده اند. شهر  اورارتو 
دوم  رؤسای  توسط  آن  از  مکشوفه  ميخی  کتيبهٔ  استناد  به  است و  ايران  شمال غرب 
ساخته شده است (و آثار اورارتو در جمهوری آذربايجان، ارمنستان، ترکيه، شمال 
عراق، شرق سوريه و شمال غرب ايران و به خصوص در سطح استان پراکنده است.) 
اين آثار در استان آذربايجان غربی شامل شهردژها، قلاع، مقابر صخره ای، 
دو  يا  و  اورارتوی  ميخی  خط  به  برافراشته  يا  و  (کتيبه)  کوهی  يادمان های 

زبانۀ ميخی، اورارتويی و آشوری، معابد کوهستانی است.
قنات  ،   بـاغداری  ،  و  کـانال  نظامی ،  ايجاد  سد  ،  احداث  فنون  در  اورارتـوها 

سفالگری و فلزکاری بسيار توانا بوده اند.

شکل ۱۵ــ۴ــ خط ميخی مربوط به دورۀ اورارتو ــ محمودآباد اروميه

شکل ۱۶ــ۴ــ لوح گل پختۀ  بسطام 
 ـ ۶۸۰ پيش ازميلاد) (قره ضياءالدين ۶۴۵ ـ

شکل ۱۷ــ۴ــ دژ بسطام   ــ قره ضياءالدين
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پس از شکل گيری حکومت های ماد، هخامنشيان 
و اشکانيان نوبت به ساسانيان رسيد. ساسانيان بنيانگذار 
اولين سلسلهٔ  مذهبی در ايران بودند. در اين دوره، استان 
مهم  آتشکدهٔ  سه  از  يکی  وجود  به دليل  غربی  آذربايجان 
ساسانيان يعنی بنای آذرگشسب در تخت سليمان تکاب 
سليمان  تخت  است.  بوده  برخوردار  زيادی  اهميت  از 
همگی  و  است  مذهبی  بناهای  و  کاخ ها  از  مجموعه ای 
آمده اند.  به وجود  پرآب  کوچک  درياچهٔ  يک  پيرامون 
و  است  دروازه  دو  بارو  و  برج  دارای  تخت سليمان 
سپاهيان  و  شاهی  آتشکدهٔ  درآن  که  آذرگشسب  آتشکدهٔ 

نگهداری می شده داخل اين مجموعه واقع شده است.
نقش  به  مـی توان  دوره  اين  مهم  آثار  ديگر  از 
دو  از  تصويری  کــه  سلماس  در  خان   تختی  برجستهٔ 
اين  محققين  از  عده ای  کرد.  اشاره  است،  سوارکار 
شاهپور  پسرش  و  اردشير  به  متعلق  را  برجسته  نقش 
در  واقع  مارسرکيس  آشوری  کليسای  می دانند.  اول 
دوره  اين  مهم  آثار  ديگر  از  اروميه  سير  کوه  دامنه های  

است.

شکل ۱۸ــ۴ــ مجموعۀ تخت سليمان ــ تکاب

شکل ۱۹ــ۴ــ مجموعۀ تخت سليمان و  کوه زندان ــ تکاب

شکل ۲۰ــ۴ــ نقش برجستۀ خان تختی سلماس ــ دوره ساسانيان
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آذربايجان غربی در دورۀ اسلامی
با ورود اعراب در سال ۲۲ هـ.ق به آذربايجان و پذيرش دين اسلام توسط مردم دين و فرهنگ اسلامی تأثيرات 
شگرفی را در تمام عرصه های زندگی مردم آذربايجان به جا گذاشته است. آيا می توانيد بگوييد دين و فرهنگ اسلام بر 

کدام يک از عناصر زندگی مردم تأثير گذاشته است؟
سلسله های ايرانی بعد از اسلام مانند طاهريان، صفاريان، سامانيان وغزنويان که از شرق ايران برخاسته بودند و 
حکومت های مستقلی را تشکيل داده بودند، هيچ گاه نتوانستند قلمرو خود را به آذربايجان برسانند. در اين مدت که از 
سال ۲۰۵ هـ.ق تأسيس سلسلهٔ طاهريان شروع و تا سال ۴۲۹ هـ.ق آغاز حکومت سلجوقيان بود، حکومت های محلی 

متعددی قدرت را در آذربايجان به دست گرفتند.

شکل ۲۱ــ۴ــ مسجد جامع اروميه ــ دوره سلجوقی

شکل ۲۲ــ۴ــ محراب مسجد جامع اروميه ــ دوره ايلخانی 

 برای مطالعه 

فرماندهی  به  غز  ترکان  هـ.ق  پنجم  قرن  آغاز  در 
سلجوقيان نخست با دسته های کوچک و سپس با تعداد 
بيشتری آذربايجان را به تصرف خود درآوردند. درنتيجه 
آن  مجاور  و  قفقاز  ماوراء  نواحی  مردم  و  ايرانی  اهالی 
حکومت ترکان غز را پذيرفتند. از مهم ترين آثار مربوط به 
اين دوره می  توان به مقبرهٔ سه گنبد (۵۸۰ هـ.ق) و مسجد 

جامع اروميه (۶۷۶ هـ.ق) اشاره کرد.   
فرماندهی  بـه  مغولان  خوارزمشاهيان،  دورهٔ  در   
و  مغولان  حملـهٔ  بـا  کردنـد.  حملـه  ايـران  بـه  چنگيزخان 
که  شد  تشکيل  حکومتی  (۶۵۴ هـ.ق)  ايلخان  هلاکوخان 
نفوذ قلمرو آن تا شام ادامه داشت. پس از تضعيف ايلخانان 
در  ترکمانيان،  جلايريان،  جمله  از  مستقل  امرای  مغول 

آذربايجان حکومت کردند. 
صفوی  اول  اسماعيل  شاه  کارآمدن  روی  از  پس 
(۹۰۷ هـ.ق) آذربايجان به عنوان پايگاه اصلی و مرکز عمدهٔ 

گردآوری قوای نظامی برای شاهان صفوی تبديل شد.
در دورهٔ صفويه آذربايجان محل جنگ های خونين 
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ميان سپاهيان شاه اسماعيل صفوی و سلطان سليم عثمانی شد. بنای يادبود سيد صدرالدين شيرازی وزير اعظم شاه 
اسماعيل صفوی و شهدای جنگ چالدران در نزديکی سيه چشمه گواهی بر اين ادعاست. از ديگر آثار مهم دورهٔ 
صفوی می توان به بازار شهر خوی، قلعهٔ مرزی بردوک (در سرو اروميه که دارای فضاهای تدافعی، مسجد و آب انبار 

است)، سد سنگی تازه شهر سلماس،سد قوروميش در نزديکی بوکان اشاره کرد.
 پس از سقوط دولت صفويه آذربايجان به دست دولت عثمانی افتاد.ديری نپاييد که نادر شاه افشار آذربايجان را 

از تصرف دولت عثمانی بيرون آورد و در دشت مغان در سال ۱۱۴۸ هـ.ق (۱۷۳۵ ميلادی) تاجگذاری کرد.

شکل ۲۴ــ۴ــ نمايی از سه گنبد اروميهشکل ۲۳ــ۴ــ نمايی از داخل مسجد جامع اروميه

شکل ۲٦ــ۴ــ قلعۀ بردوک ــ سرو اروميهشکل ۲۵ــ۴ــ مقبرۀ سيد صدرالدين ــ چالدران
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پيشينه و مفاخر استان

کريم خان زند در سال ۱۱۷۵ هـ.ق آذربايجان را از دست خوانين محلی که پس از مرگ نادر شاه قيام کرده 
برآوردند تا اين که آقا محمدخان در سال  بودند، باز پس گرفت. بعد از مرگ کريم خان  بار ديگر خوانين محلی سر 

۱۲۰۵ هـ.ق موفق شد آذربايجان را کاملاً مطيع خود سازد.

آذربايجان در دورۀ معاصر
ننگين  قراردادهای  انعقاد  و  روسيه  و  ايران  بين  خونين  جنگ های  بروز  به  منجر  قاجار  حکومت  آمدی  ناکار 
گلستان ۱۲۲۸ هـ.ق و ترکمان  چای ۱۲۴۳هـ.ق و در نتيجه جدا شدن قسمت هايی از شمال آذربايجان از ايران شد. 
در اين دوره آذربايجان چنان اهميت داشت که وليعهدهای قاجار قبل از به پادشاهی رسيدن حاکم آذربايجان می شدند. 
و  سياسی  تحول  در  مهمی  نقش  آذربايجان  که  بود  مشروطيت  انقلاب  شکل گيری  قاجاريه  دورهٔ  مهم  مقاطع  از  يکی 
انقلاب  شکل گيری  در  را  نقش  مهم ترين  آذربايجان  تهران،  از  پس  واقع  در  است.  داشته  به عهده  دوره  آن  اجتماعی 
مشروطيت ايفا کرده است. با اشغال آذربايجان از طرف روس ها آثار انقلاب مشروطيت در آن به طور موقت از ميان 
رفت. اين هجوم با هم پيمانی دولت انگليس به بهانهٔ حفاظت از اقليت های خارجی مقيم آذربايجان درسال ۱۳۲۸ هـ.ق 

منجر به اشغال آذربايجان شد.
با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ميلادی) آذربايجان مورد تهاجم نيروهای روسيه قرار گرفت. پس از انقلاب 

روسيه در سال ۱۹۱۷ ميلادی روس ها آذربايجان را تخليه کردند.
پس از سال ۱۳۰۰ شمسی با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی تغيير و تحولات بسياری در ساختارهای اقتصادی، 

اجتماعی و شهری کشور صورت گرفت که منجر به ايجاد تشکيلات اداری در درون شهرهای استان و کشور شد.

شکل ۲٧ــ۴ــ پل هوايی بر روی رود  قطور (قطورچای) ــ خوی 
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در جنگ جهانی دوم در زمان محمد رضا شاه در سال ۱۳۲۰ نيروهای شوروی وارد استان های شمال ايران از 
جمله آذربايجان شدند. اين نيروها در آغاز ماه مه ۱۹۴۶ ميلادی (۲۱ آذرماه ۱۳۲۵) به دنبال طرح مسئلهٔ آذربايجان در 

سازمان ملل متحد که به شکاف رسمی بين متفقين منجر شد، آذربايجان را تخليه کردند.

شکل ۲۹ــ۴ــ ساختمان شهرداریشکل ۲۸ــ۴ــ ساختمان شهربانی

 ۱۳۵۷ درسال  خود  بی نظير  دلاوری های  و  فداکاری ها  با  نيز  غربی  آذربايجان  مردم  اسلامی  انقلاب  شروع  با 
دوش به دوش مردم ساير استان ها در پيروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی را ايفا کردند. انقلاب اسلامی به عنوان يک 

انقلاب ايدئولوژيک تأثير عمده ای در نظام اقتصادی واجتماعی وسياسی استان داشته است.

شکل ۳٠ــ۴ــ مسجد اعظم اروميه و حضور گستردۀ مردم در انقلاب
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استان آذربايجان غربی به دليل موقعيت جغرافيايی خود در طول تاريخ محل تلاقی و برخورد اقوام و تمدن های مختلف بوده 
عثمانيان،  مغولان،  رومی ها،  يونانيان،  همچون  بيگانگان  تهاجم  و  به حضور  منجر  مختلف  ادوار  در  حساس  موقعيت  همين  و  است 

روس ها، انگليسی ها و در دهه های اخير رژيم بعثی به اين منطقه شده است.
در اين ميان مردم استان به منظور دفاع از کيان و نواميس خود در مقابل هجوم بيگانگان مقاومت کرده اند و شهدای بسياری را 

در پاسداری از مرزهای خود تقديم ميهن عزيز کرده اند.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، رژيم بعثی عراق در ۳۱ شهريور ماه ۱۳۵٩ به مرزهای ميهن اسلامی ما حمله کرد. آذربايجان غربی 
به دليل داشتن مرز مشترک با اين کشور (از کوه های دالامپرتا انتهای شهرستان سردشت) در طی جنگ تحميلی چهار نقش عمده را 

در دفاع از مرزهای ايران اسلامی داشته است.

۱ــ نقش رزمندگان و مردم استان آذربايجان غربی در دفاع از مرزهای مشترک به طول ۲۰۰ کيلومتر
و  غرورآفرين  عمليات های  مقدس  دفاع  دوران  طول  در  کشور،  نقاط  ديگر  و  غربی  آذربايجان  قهرمان  مردم  و  رزمندگان 

درس يازدهم : نقش مردم استان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسلامیدرس يازدهم : نقش مردم استان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسلامی

شکل ۳١ــ۴ــ اعزام نيروهای مردمی استان  به جبهه های حق عليه باطل 
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و  کردند  جلوگيری  اسلامی  ايران  مقدس  خاک  به  تجاوز  و  اشغالگری  هرگونه  از  و  اجرا  استان  مناطق  کليهٔ  در  را  پيروزمندانه ای 
موارد  به  می توان  گرفت،  صورت  استان  اين  مشترک  مرزهای  در  که  عمليات  هـايی  مهم ترين  از  نمودند.  خلق  را  بـديعی  حماسه های 

جدول ۱ــ٤ اشاره کرد.

جدول ١ــ۴ــ مهم ترين عمليات  ها در مرزهای مشترک استان

تاريخ عملياتمناطق عملياتینام عملياترديف
۶۲/۴/۲۹در منطقهٔ حاجی عمران والفجر۱۲
۶۴/۶/۱۸در منطقهٔ مرزی اشنويه و کله شينقادر۲
۶۵/۶/۱۰جنوب و غرب حاجی عمران کربلای ۳۲
۶۵/۱۲/۱۲جنوب و غرب حاجی عمران کربلای ۴۷
۶۶/۴/۳مناطق مرزی سردشتنصر ۵ ۵
۶۶/۵/۱۴مناطق مرزی سردشتنصر ۶۷
۶۶/۹/۱حاجی عمران نصر ۷۹
۶۷/۴/۲۱مناطق مرزی پيرانشهر سکانيان۸

۲ــ نقش رزمندگان و مردم استان در برقراری امنيت داخلی
پس از پيروزی انقلاب اسلامی علی رغم تلاش های استکبار جهانی در برهم زدن وحدت و ايجاد اغتشاش و بی ثباتی در منطقه، 
مردم استان با هوشياری تمام و با حفظ وحدت و يکپارچگی توانستند توطئه های دشمنان را خنثی کنند و در اين راه سرداران بزرگواری 

همچون شهيد امينی، شهيد بروجردی، شهيد کاوه و... با نثار جان خود موجبات ثبات و امنيت را در استان فراهم کردند.

شکل ۳٢ــ۴ــ شهيد مهدی امينی و حضور نيروهای بسيجی در برقراری امنيت داخلی استان
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۳ــ نقش رزمندگان و مردم استان در مقابله با بمباران های هوايی دشمن
دشمن بعثی در طول ۸ سال جنگ تحميلی بارها مناطق مختلف استان را بمباران کرد و جمع کثيری از کودکان و مردم غير نظامی 

و بی گناه را به خاک و خون کشيد. مهم ترين مناطق بمباران شدهٔ استان عبارت اند از:
١ــ بمباران هوايی شهرستان اروميه: در طول جنگ تحميلی اين شهرستان بيش از ۱۵ بار بمباران شد و شديدترين آن در 

تاريخ ۶۵/۱۱/۱۱ صورت گرفت که منجر به شهادت ۳۶۳ نفر از فرزندان اين آب و خاک گرديد.
٢ــ بمباران شيميايی سردشت: اين بمباران يکی از فجيع ترين بمباران های تاريخ بشر بوده که در ۶۴/۴/۷ صورت گرفت 
و منجر به شهادت ۱۱۰ نفر گرديد. اين بمباران ۶۰۰ نفر جانباز و هزاران نفر مصدوم برجای گذاشت و آثار اين جنايت هولناک هنوز 
ايران  در  شيميايی  ميکروبی و  سلاح های  با  مبارزه  روز  را  تيرماه   ۸ دليل  همين  به  می شود.  ديده  شهر  اين  مصدومين  از  برخی  در  هم 

نام گذاری کرده اند.
٣ــ بمباران ساير مناطق: علاوه بر موارد ذکر شده مناطقی چون پيرانشهر، سلماس، مياندوآب، مهاباد، نقده، بوکان، خوی، 

تکاب، شاهين دژ، اشنويه  بارها در طول جنگ تحميلی توسط نيروی هوايی عراق بمباران شد.

۴ــ نقش رزمندگان و مردم استان در دفاع از مرزهای کشور (فرامنطقه ای)
مردم سلحشور و غيرتمند استان همانند ساير هموطنان علاوه بر دفاع از مرزهای استان با حضور در جبهه های جنوب و غرب 
کشور و تقديم شهدای گرانقدر دين خود را به ميهن عزيز ادا کردند و با حضور داوطلبانهٔ خود به ياری مردم ساير استان های ايران از قبيل 
خوزستان، ايلام، کرمانشاه و کردستان شتافتند و در کنار ديگر هموطنان دشمن بعثی را از خاک ايران بيرون کردند. سرداران و فرماندهان 
سلحشوری همچون شهيد مهدی باکری (فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا) شهيد حميد باکری (معاون لشکر ۳۱ عاشورا) ضمن هدايت رزمندگان 

شکل ٣٣ــ۴ــ شهيد مهدی  باکری و نيروهای بسيجی حاضر در جبهه های حق عليه باطل 
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و بسيجيان در خطوط مقدم جبهه ها با نثار خون خود دين خود را به انقلاب و آرمان های آن ادا کردند. از مهم ترين عمليات هايی که با حضور 
رزمندگان پرتوان آذربايجان غربی در مرزهای غربی و جنوبی انجام گرفته می توان به عمليات های زير اشاره کرد:

۱ــ عمليات بيت المقدس،۲ــ فتح المبين،۳ــ عمليات خيبر،۴ــ عمليات بدر، ۵ــ عمليات کربلای ۵ و غيره 
استان آذربايجان غربی با تقديم حدود ۱۲ هزار شهيد و حدود ۷ هزار جانباز و حدود ۲ هزار آزاده دين خود را به ايران عزيز 

ادا کرده است.

مشاهير علمی، ادبی، هنری و... و سرداران شهيد استان آذربايجان غربی
آذربايجان غربی اين سرزمين کهن و باستانی از ديرباز مهد هنرمندان، شاعران، خوش نويسان، ادبا و سرداران نامدار بوده است 
که هر کدام فصلی را در تاريخ علم و ادب و هنر و عرفان برای خود بازگشوده اند و سر منشأ خيرات و برکات برای استان ما بوده اند. 

در اين درس شما را با بعضی از مشاهير استان به طور اجمال آشنا خواهيم کرد.١
بود  رازی  فخر  امام  شاگردان  از  و  قونيه  قاضی القضات  وی  هفتم):  قرن  (۶۸۲ــ۵۹۴  اورمی  سراج الدين  قاضی  ١ــ 
در علم اصول فقه و حکمت و ادب در عصر خود بی نظير بوده است. تأليفات وی عبارت اند از: الحاصل الحصول در اصول فقه، 

مطالع الانوار در منطق، لطائـف الحکمه به زبان فارسی و مجمل الحکمه به زبان فارسی.
٢ــ حسام الدين چلبی اورمی الاصل (قرن هفتم هـ.ق): به گفته ذبيح الله صفا  مشوق مولانا در تنظيم مثنوی بوده و تا 
آخر در اين راه با او همراهی کرده است. در ديوان شمس در وصف وی چنين گفته شده است: کای شه حسام الدين حسن، ميگوی 

با آن شه که من / دل را غلاف معرفت بهر حسامت می کنم. 
٣ــ صفی الدين ارموی (۶۹۳ــ۶۱۳ هـ.ق): مکنی به ابوالمفاخر، موسيقيدان بزرگ ايران در عالم اسلام پس از فارابی، 
و همچنين از خوش نويسان و علمای رياضی و فقه زمان خود بود. استاد بزرگ ترين خطاط اسلامی ياقوت مستعصمی، رئيس کتابخانهٔ 
بزرگ بغداد بوده و به گفتهٔ کيزوتر مستشرق آلمانی دستگاه موسيقی او کامل ترين دستگاه گام بوده است. مهم ترين اثر وی ادوار است 

که در رديف بهترين آثار موسيقی عالم است.

١ــ البته گفتنی است که به دليل کثرت مشاهير استان فقط به منتخبی از مشاهير استان اشاره شده است.

شکل ۳٤ــ۴ 

۴ــ آيت الله سيد ابوالقاسم خويی: از علمای فقه و اصول و مدرس عرفان و فقاهت 
در نجف و از مفسران و قرآن پژوهان عاليقدر اسلام بوده که در ١٥ ماه رجب ١٣١٧ در شهرستان 
خوی ديده به جهان گشود و در ٢١ سالگی نزد مراجع بزرگ و مدرسان عالی مقام از جمله آيات 
شيخ  مازندرانی،  مهدی  حاج شيخ  اصفهانی،  محمدحسين  شيخ  نائينی،  ميرزامحمدحسين  عظام 
پس  شد.  مشغول  اسلامی  معارف  و  علم  کسب  به  خوانساری  سيدابوالقاسم  و  طالقانی  مرتضی 
از ٢٠ سال تحصيل در نجف اشرف به درجه اجتهاد رسيد. از شاگردان برجسته ايشان آيت الله 
بهجت را می توان نام برد. از مهم ترين تأليفات وی عبارتند از: اجودالتقريرات، منهاج الصالحين، 
توضيح المسائل، البيان فی التفسير القرآن و نفحات الاعجاز و از مهم ترين اقدامات او می توان به 
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تأسيس کتابخانه در مشهد، مدينة العلم در قم و دارالعلم در نجف اشرف و تأسيسات فرهنگی و پژوهشی در نقاط مختلف جهان از جمله 
در بمبئی، بانکوک، داکا، نيويورک، لندن، فرانسه و … که نقش مهمی در تبليغ تشيع در جهان داشته است اشاره نمود.

۵ ــ آيت الله عرب باغی: از علما و فقهای تراز اول و قرآن پژوه شهير سدهٔ اخير اروميه بوده است. تأليفات وی بالغ بر ۸۲ 
جلد کتاب است که عمدتاً در فقه اصول و احاديث است و يکی از مؤسسان هلال احمر (شير و خورشيد) در اروميه بوده است. از آثار 

وی می توان به رسالهٔ حقوق الاسلام و التبيان فی معافی القرآن اشاره کرد. 
٦  ــ نيمتاج سلماسی (۱۲۸۵ هـ.ش): از زنان  نامی نويسنده دورهٔ مشروطيت در ايران بوده است. شاعری چيره دست و به 
ادبيات ترکی و فارسی تسلط داشته است. از سروده های او چکامهٔ کاوه به هنگام شورش آذربايجان و شعر «پيام ما به تهران» مشهور 

است. 
۷  ــ شيخ تاج الدين محمود اشنوی: عارف و شاعر قرن ششم بوده و القاب وی سلطان المحققين و ملک الحکما بوده است. 

از تأليفات او می توان رسالهٔ عرفانی غايه الامکان را نام برد.
۸  ــ يعقوب آژند (۱۳۲۸ هـ.ق) (متولد مياندوآب): استاد دانشگاه و مؤلف و مترجم در رشتهٔ ادبيات فارسی است. از 
تأليفات وی می توان به  اسنادی از مطبوعات ايران، کتاب شناسی ادبيات داستانی ايران، قيام های مردمی در قرن هفتم ــ هشتم و از 

ترجمه های او به ادبيات اسلامی هند، ادبيات داستانی ايران و ممالک اسلامی و... اشاره کرد.
او  آثار  از  است.  ادبيات  رشتهٔ  در  تهران  دانشگاه  استاد  مياندوآب):  (متولد  هـ.ش)  ثروتيان (۱۳۱۶  بهروز  دکتر  ٩ــ 

می توان به آيينهٔ اسکندر، انديشه و هنر در شعر نيما، طنز و رمز در الهی نامه و ترجمهٔ سلام بر حيدر بابا اشاره کرد.
مفتون  مولانا  می باشد،  خوی  متولد  وی  مفتون):  به  هـ.ق)(متخلص   ۱۱۷۶ ــ   ۱۲۴۳) دنبلی  بيگ  عبدالرزاق  ۱۰ــ 
در نظم و نثر السنه پارسی و تازی مسلط بود. بر نکات ادب و معرفت شاعران و راويان عرب اطلاع کامل داشت مهم ترين تأليفات وی 

عبارتند از: حدائق الجنان ، تجربه الحرار و تسلية الابرار،  حديقة ماثر سلطانبه و جامع خاقانی و... می باشد.
و  هجری  چهاردهم  قرن  طبع  خوش  شاعران  از  تکاب):  صبور)(متولد  به  (ملقب  افشار  خان  علی  عباس  ميرزا  ١۱ــ 
متخلص به صبور می باشد. وی از مردان نيکوکار و آزاديخواه و فرهنگ دوست استان و کشور بود. اشعار زيادی از وی به زبان 

فارسی و ترکی در قالب غزل به جای مانده است. 
ميرعبدالله بيتوشی (۱۲۱۱ــ۱۱۶۰هـ.ق) (متولد سردشت): روحانی، شاعر، عالم، فاضل و از بزرگان  ١۲ــ علامه 
لغويون عصر خود منسوب به آران (قشلاق) است ،۱۲۱۱هـ.ق در علم معقول و منقول سرآمد علمای عصر خود در بغداد بود. از اثرات 
او می توان به الکافی در عروض و قوافی، طريقة البصائر الی الحديقه السرائر ، الموائد المبسوطه فی الفوائد الملقوطه (اين منظومه 

شامل ۱۵۰بيت در ويژگی های حضرت رسول(ص)) را نام برد.
١۳ــ ملامحمد تايران (طايران ماکويی) (سده ۱۱ هـ.ق): وی مردی فاضل، شاعر، اديب و سخنور بود. مهم ترين آثار 

وی عبارتند از: حکايت شيخ صنعان و  قه ولی نه اسپاره ش (گفته اسب سياه) می باشند.
١۴ــ حسينقلی افتخاری بيات (۱۲۸۲هـ.ق): مؤلف کتاب تاريخ ماکو که نسخه اصلی آن در ماکو نگهداری می شود.

۱۵ــ محمد قاضی مهابادی (۱۲۹۲ــ۱۳۷۶ هـ.ش): وی از نويسندگان توانا و صاحب سبک، مترجم متبحر و برجسته 



٨٢
شکل ۳٧ــ۴ ــ شهيد حميد باکری

در دوره معاصر بوده است. از آثار مهم وی می توان به ترجمه دورهٔ کامل داستان دُن کيشوت اثر 
سروانتس ترجمه کلود ولگرد از ويکتورهوگو، سپيددندان اثر جک لندن، شاهزاده و گدا اثر مارک 

تواين و … اشاره نمود. نتيجه تلاش او در طول ۵۰ سال ترجمه ۶۸ اثر ماندگار بوده است.
١۶ــ شهيد مهندس مهدی باکری فرمانده لشکر (۳۱ عاشورا): وی در سال ۱۳۳۳ در 
شهرستان مياندوآب ديده به جهان گشود، تحصيلات متوسطه را در اروميه به پايان رسانيد و سپس 
برای ادامه تحصيل در رشته مهندسی مکانيک روانه تبريز شد و در دانشگاه فعاليت های سياسی و 
مذهبی داشت که پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت سپاه درآمد و نقش مؤثری در امنيت 
و ثبات منطقه در اوايل انقلاب به عهده داشت. همزمان با خدمت در سپاه ۹ ماه به عنوان شهردار 
اروميه و مدتی مسئول جهاد سازندگی استان بود. با شروع جنگ به جبهه های نبرد شتافت و در 
عمليات فتح المبين به عنوان معاون تيپ نجف اشرف مشغول نبرد گرديد و چندين بار از ناحيه چشم 
و سينه و کمر زخمی شد. به خاطر درايت و رشادت ها و صفا و خلوص زيادش به فرماندهی لشکر 
(۳۱ عاشورا) منسوب گرديد و حماسه بيادماندنی زيادی را آفريد در عمليات خيبر برادر و معاون 
او حميد به جمع شهدا پيوست و خود نيز يک سال بعد ۶۳/۱۱/۱۵ در عمليات بدر به درجه رفيع 

شهادت نائل گشت.
۱۷ــ شهيد مهدی امينی: وی در سال ۱۳۳۲ در يک خانواده متدين در اروميه متولد 
شد پس از طی تحصيلات متوسطه در سال ۱۳۵۰ وارد دانشگاه علم و صنعت تهران شد. در رشته 
مهندسی ساختمان تحصيل خود را به پايان رساند وی مبارزات انقلابی خود را از دوران دانشجويی 
آغاز کرد. پس از پيروزی انقلاب و با شروع جنگ تحميلی عازم جبهه های جنوب شده و دوش به 
دوش سردارانی چون باکری و... در آبادان در جبهه های جنگ مشغول نبرد شد. در بهمن ۱۳۵۹ 
با دعوت سپاه به اروميه بازگشت و فرماندهی عمليات اين شهر را به عهده گرفت و با صلاحيت و 

درايت تمام در جهت اعتلای ثبات و امنيت استان به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
۱۸ــ شهيد حميد باکری قائم مقام لشکر (۳۱ عاشورا): شهيد «حميد» در سال ۱۳۳۴ 
بود  برخوردار  سرشاری  هوش  از  برادرش  چون  نيز  او  گشود  جهان  به  ديده  اروميه  شهرستان  در 
و با وجود يک سال فاصله سنی در تمام امورات مطيع برادرش بود. در سال ۱۳۵۵ به ترکيه و از 
مهاجرت  با  اما  رفت  آلمان  به  تحصيل  برای  آن  از  بعد  ببيند.  چريکی  دوره  تا  رفت  سوريه  به  آنجا 
امام خمينی  «ره» به پاريس عزيمت نمود با شروع جنگ تحميلی عازم جبهه ها شد و فرماندهی خط 
مقدم ايستگاه ۷ آبادان را عهده دار شد. او در عمليات بيت المقدس نقش مؤثری در گشودن دژهای 
محکم دشمن هنگام ورود به خرمشهر ايفا نمود، سرانجام به عنوان جانشين لشکر ۳۱ عاشورا همراه 
با برادرش مهدی باکری حماسه آفرينی نمود. در عمليات خيبر همراه با نخستين گروه پيشتاز قبل 
از آغاز عمليات مخفيانه در خاک دشمن پياده شد و با بی  سيم خبر تصرف پل مجنون را اطلاع داد، 

شکل ۳۵ــ۴ــ شهيد مهدی باکری

شکل ۳٦ــ۴ــ شهيدمهدی امينی
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حميد به خاطر حفظ پل و جلوگيری از عبور دشمن تا پای جان ايستاد و سرانجام به آرزوی ديرينه  اش شهادت نائل آمد.
کوهنوردی  شهرستان نقده می  باشد. او فعاليت های  ۱۳۴۸ از  محمد اوراز متولد  اوراز(۱۳۸۲ــ ۱۳۴۸):  محمد  ۱۹ــ 
اکثر  به  خود  پولادين  اراده  با  وی  درآمد.  کشور  کوهنوردی  ملی  تيم  عضويت  به  درسال۱۳۷۶  کرد.  آغاز  جوانی  دوره  از  را  خود 
ايران  پرافتخار  پرچم  غربی بود که  آذربايجان  پهلوان  خيز  ديار  ايرانی از  اوراز اولين  صعودکرده بود.  جهان  ايران و  مشهور  قله های 

اسلامی را بر فراز اورست برافراشت. مهم ترين صعودهای وی عبارتنداز:
۱ــ قله راگاپوشی (۷۷۸۸متر)پاکستان 

۲ــ قله اورست (۸۸۴۹متر) هيماليای نپال
۳ــ قله چوايو (۸۲۰۱متر) هيماليای تبت

۴ــ قله شيشاپانگما (۸۰۳۶) هيماليای تبت
۵ــ قله مالکالو (۸۴۶۳) هيماليای نپال 
۶ــ لوتسه (۸۵۱۱متر) هيماليای نپال

٧ــ قله گاشربروم۸۰۶۴متر پاکستان صعود تا ارتفاع۷۹۰۰متری. در اين صعود درحالی که ۱۶۸متر با فتح قله فاصله داشت 
به دليل ريزش بهمن حدود۶۰۰ مترسقوط کرد و در تاريخ ۸۲/۶/۱۶ دارفانی را وداع گفت.

شکل ۳٨ــ۴ــ محمد اوراز

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
١ــ بنيان گذار تعليم و تربيت به روش نوين در اروميه آقای حسين خان مستشاری بوده است. 

٢ــ مؤسس اولين مدرسهٔ طب در اروميه و در ايران دکتر کاگران بوده است.
٣ــ مؤسس اولين مدرسه به سبک نوين دکتر پرکينزموس بوده است.

اولين مدارس در اروميه 
١ــ مدرسۀ کماليه: به همت ميرزاابوالفضل حکمت از انديشمندان اروميه بناشده است.

٢ــ مدرسۀ اسلاميه: به همت محمدحسن خان امير نظمی افشار (اولين شبانه روزی رايگان برای مستمندان) 
بناشده است.

٣ــ نويد دانش: نخستين مدرسه مهم اروميه به همت حسين خان مستشاری داير گرديد.
 ـفـرهنگ دوستان  اروميه: حاج محمد حسن اميرنظمی   افشار  ،   مصطفی خـان منوچهری   ،  بانونوش آفرين،  ٤ـ

بدرالملوک انصاری ، بتول رضايی ،  نادره امين  ،  زيبنده امينی  ،کبری تسليمی و عشرت وزيری بوده اند.


